
اثرات بازگشت طالبان بر محدودیــــــــــــــــــــــت مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان 

شده اند. با حدود60درصد جمعیت زیر 30 سال افغانستان، 
اکثریــت قریب به اتفاق افغان ها اولین بار اســت که با قوانین 
سرکوبگرانه طالبان روبه رو می شوند. ملاله یکی از زنانی است 
که با اندیشکده شورای آتلانتیک گفت وگو کرده. او می گوید: 
»با هر حکم جدید، خیابان های افغانستان از شمایل و صدای 
دختران و زنان خالی شــد«. برخی از مقامات خارجی شدت 
آپارتایــد جنســیتی در افغانســتان را بازتابــی از هنجارهای 
مذهبی یا فرهنگــی در نظر می گیرند. با ایــن حال، قوانین 
بین المللی به صراحت استفاده از فرهنگ یا سنت را به عنوان 
توجیهی برای نقض حقوقی اساسی بشر رد می کنند. علاوه 
بر آن، پروهشــگران اسلامی افغانســتان و جهان بسیاری از 

احکام طالبان علیه زنان را مغایر با اسلام خواندند. 

سرکوب زنان و مشارکت مردان  �
استراتژی سرکوب زنان حتی شامل حال مردانی می شود 
که اعضای خانواده شــان به آنچه تخلف در نظر گرفته شــده 
مرتکب شده اند، تا مردان را مجبور کنند زنان خانواده را وادار 
به پیروی از احکام طالبان کنند. این سیاست همچنین زنان 
را مستقیماً در معرض سرکوب مردان قرار می دهد و مردان را 
به مشارکت در این سیستم سرکوبگر مجبور می کند. طالبان 
همچنین تقریباً تمام مکانیسم های قانونی را که قبلًا در اختیار 
زنان بود، حذف کرده است. دفتر دادستانی کل افغانستان به 
اداره کل نظارت و پیگیری احکام و بخشنامه ها تبدیل شده که 
به رهبران طالبان این اختیار را می دهد خواسته خود را بدون 
طی روند قانونی اعمال کنند. طالبان با حذف ســازوکارهای 
اساســی و قانونی از جمله قانون اساسی، کمیسیون حقوق 
بشــر، مجازات کیفری، دادگاه های ویــژه و واحدهای مربوط 
بــه مبارزه با خشــونت علیه زنان و کــودکان، هرگونه حمایت 
قانونی را از زنان افغان حذف کرده  است.  تاریخ  برای خیلی ها 
در افغانســتان به سال 1996 برگشــته است؛ اولین باری که 
طالبــان روی کار آمــد. آن رژیــم فقط 5 ســال روی کار بود و 
آســیبی که زد با مداخلــه آمریکا در ســال 2001 که 2 دهه 
حضور نیروهای بین المللی را در افغانستان به همراه داشت، 
تــا حدی نیمه کاره ماند. این بــار که طالبان تکیه محکمی بر 
صندلی قدرت زده  اســت، آســیب ها به نظر دائمی خواهند 
بود. این موضوع به کنار، بسیاری دیگر در داخل افغانستان در 
شرایطی زندگی می کنند که از اول هیچ تغییری نکرده است. 
مسائل حقوق زنان در افغانستان در این مفهوم باید درک شود. 

دستاوردهای شکننده و ناپایدار �
پیش از ظهور طالبان، مداخله شــوروی در سال 1979 
جنگ شــدیدی را به راه انداخت که کشور را حدوداً 17 سال 

ویــران کرد و شــرایط زندگی تمام افغان ها، زنــان و مردان را 
تحت تاثیــر قرار داد. با این حال، حتی به  رغم این چالش ها، 
زنــان در آن دوران همچنان 60درصــد از کارمندان دولت و 
بیش از نیمی از دانشــجویان را تشکیل می دادند. تمام این 
موارد طی 5 ســال بعد متوقف شــدند؛ طالبان زنان افغان 
را به ســرعت برقع  پوش و خانه نشــین کردند و حق تحصیل 
و اشــتغال را از آنها گرفتند.  عملیــات »آزادی بلندمدت« و 
ورود نیروهای آمریکایی و بین المللی در اواخر ســال 2001 
فرصتی را برای تغییر به وجود آورد. دســامبر آن سال، دولت 
موقت جدید افغانســتان، وزارت امور زنان را تاسیس کرد تا 
پیشــرفت حقوق زنان را ترویج کند. سیما سمر، زنی هزاره، 
سیاســتمدار، فعال حقوق بشر، کنشکر و پزشک به ریاست 
وزارتخانه جدید رسید. سمر از صفر شروع کرد، بدون منابع 
مالی و با یک دفتر اجاره ای، بدون هیچ بودجه یا کارکنانی. 
با این حــال، پس از تامین بودجه با کمک های بین المللی، 
شرایط به آرامی شروع به تغییر کرد.  در سال 2003، سمر به 
 AIHRC ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یا
رســید اما هدایت وزارت امور زنــان همچنان به رهبری زنان 
ادامه داشــت. حبیبه سرابی، نخست وزیر بعدی وزارت امور 
زنان شد. مسعوده جلال در اکتبر 2004 به این سمت رسید 
و بعــد از آن در جولای 2006 حســن بانو غضنفر جایگزین 
جلال شــد. غضنفر تا تشــکیل »حکومت وحدت ملی« در 
ســال 2015 مســئولیت وزارتخانه را برعهده داشــت. دلبر 
نظری، جانشــین او شــد که یکی از 4 زن وزیر در حکومت 

وحدت ملی را تشکیل می داد. 

بحث ساختار-عاملیت �
با ایــن حــال فعالیت هــای وزارت امور زنــان هیچ وقت 
نمی توانــد از سیاســت های زورگویانه، انتصابــات فامیلی، 
کشــمکش های زنان عضو پارلمان، محدود شدن اثرگذاری 
بدنه جدا باشــد. وزرای پی درپی وزارتخانه امروز زنان به طور 
مرتــب بــه انحصار سیاســی و قومــی مناصــب وزارتخانه و 
حذف شــبکه های مربوط بــه زنان متهم شــدند. در نتیجه 
آنچه به وضــوح غایب بود تشــکیل بلوکی از زنــان متحد با 
هــدف پیگیری یک برنامه مشــترک حقوق زنــان از قوانین 
افغانســتان بود.  مثــلًا در جولای 2016، ســه نماینده زن 
پارلمان اســتیضاح دلبر نظری، وزیر وقت امور زنان را کلید 
زدند. نظری، زنی ازبکستانی از ولایت بلخ به فساد اخلاقی 
و دولتــی، انتصــاب فامیلی، مدیریت ضعیــف و ناکارآمدی 
محکوم شد که مشابه اتهاماتی هم سطح همتایان مرد او بود. 
او در هر صورت از این اتهامات نجات پیدا کرد.  محافظه کاری 
و پدرسالاری حتی پس از سال 2001 هم نقشی در محدود 
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یکی از اولین اقدامات طالبان پس از کسب قدرت در آگوست 
2021 توقــف فعالیت هــای وزارت امــور زنان افغانســتان و 
بازگشــایی وزارت »دعوت، ارشــاد و امر به معــروف و نهی از 
منکر« بود که واحد اجرایی و ارشــاد مردم به دنبال جلوگیری 
از نقض قوانین اســلامی است. با بازگشت طالبان به قدرت، 
تغییر کاملًا دور از انتظار نبود، اما بی تفاوتی طالبان نســبت 
بــه لغــو فعالانه حقوق زنــان، چــرا.  در واقع قبــل از تصرف 
دوباره کشــور، مذاکره کنندگان طالبان به دنبال نشان دادن 
جهان بینی اصلاح شده ای از خود به جامعه جهانی بودند. آنها 
متعهد شده بودند از حقوق زنان محافظت می کنند. آنها حتی 
در مذاکرات توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه نشــان دادند 
که مخالف تعامل با زنان نیستند اما تمام آن نمایشی بود. زنان 
افغانستان یک صندلی واقعی در میز مذاکره »صلح« آمریکا با 
طالبان نداشتند. زنان افغانستان حالا خواستار کمک جهان 
برای حذف سیستم سرکوب و بازسازی جامعه ای هستند که 
در آن برابری و حقوق بشر برای همه واقعیت دارد. سال 2020 
آمریــکا با طالبان توافقنامه ای را امضا کرد تا نیروهای نظامی 
خود را از افغانســتان خارج کند. رونــد مذاکرات صلح بدون 
حضور زنان یا عدم توجه به نگرانی های آنها از تشدید خشونت 
هدفمند علیه زنان برگزار شــد و واکنش های منفی نسبت به 
داستان ساختگی طالبانِ اصلاح شــده عمدتاً نادیده گرفته 
شد. تا آگوست 2021، سربازان طالبان در درگاه کابل منتظر 
ایســتاده بودند. از 15 آگوست آنها این شهر را تصرف کردند 
که نشان دهنده سقوط جمهوری افغانستان بود.  10 روز بعد، 
طالبــان اولین دســتور خود را صادر کرد و بــه زنان و دختران 
دســتور داد در خانــه بمانند. آنها دلیل این اقــدام را اینگونه 
توجیه کردند که سربازان طالبان برای احترام به زنان آموزش 
ندیده انــد و بنابراین نمی توانند امنیت آنهــا را بیرون از خانه 
تضمین کنند. برخلاف وعده های اولیه مبنی بر اصلاحات، 
طالبان دو دهه پیشــرفت زنان را به طور خشــونت آمیز از بین 
بردند.  طالبان تاکنون حدوداً 80 حکم که مســتقیماً زنان و 
دختــران را هدف قرار داده، صادر کرده اند که نشــان دهنده 
ماهیــت سیســتماتیک، نهادینه شــده و تنبیهــی آپارتایــد 
جنسیتی در افغانستان است. این احکام تنبیهی به ویژه برای 
مواردی که زنــان در برابر طالبــان مقاومت می کنند، تعیین 

اندیشکدهها

چالش ها و چشم انداز توافق صلح 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان

دولت ارمنستان پس از دیدار سه جانبه رئیس جمهور 
آذربایجــان، نخســت وزیر ارمنســتان و صدراعظم 
آلمان در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، اعلام کرد 
ایروان و باکو در ایــن دیدار توافق کردند فعالیت ها 
برای رســیدن به صلــح ادامه یابــد. آخرین تحول 
مهمی که در روابط آذربایجان و ارمنســتان صورت 
گرفته، دیدار اخیر بین جیحون بایرامف، وزیر امور 
خارجه آذربایجــان و آرارات میرزویان، وزیر خارجه 
ارمنســتان در برلین بــود که نتیجه خاصــی از آن 
حاصل نشد. به جز آن، چند مورد درگیری نظامی 
جزئی نیز بین نیروهای نظامی دو کشــور در مرزها 
اتفاق افتاد. در این رابطه خبرهای زیادی منتشــر 
می شــود؛ از جملــه اینکه پیش نویــس این توافق 
آماده اســت و شرط و شــروط ها نیز از سمت باکو و 
ایروان به یکدیگر اعلام شــده اســت. منتهی هنوز 
خیلی از مســائل درباره معاهده صلح مبهم است 
و مشخص نیست که چه شــرط و شروطی از سوی 
آذربایجان و ارمنستان گذاشته شده است. البته با 
ارزیابی صحبت های مقامات دو کشــور و مطالبی 
که در روزنامه ها و رسانه ها منتشر می شود، می توان 
گفت که جمهوری آذربایجان، ارمنســتان را تحت 
فشــار قرار داده تا قانون اساسی اش را تغییر دهد و 
مفادی که به قره باغ کوهستانی و پیوندهای قره باغ 
کوهستانی با ارمنســتان مربوط می شود را از سند 
اســتقلالی که در قانون اساســی نیز به آن استناد 
شــده اســت، حذف کند؛ علاوه بر این، مطالبات 
ترکیه از ارمنســتان را نیز شــاهد هستیم؛ از جمله 
در مــورد صرف نظر کردن از پیگیــری دیدگاه های 
نسل کشــی ارامنه در ســال 1915 توسط ترک ها 
و همچنین ادعاهای ارضی دربــاره بخش هایی از 
ترکیه که ایروان آن را ارمنستان غربی اطلاق می کند 
و مدعی است که ارمنســتان اصلی همان منطقه 
اســت. یکی از مطالباتی که جمهــوری آذربایجان 
از ارمنســتان دارد واگــذاری جنوب ارمنســتان به 
جمهوری آذربایجان و ترکیه اســت. از این مســئله 
بعضاً تحت عنوان راه مواصلاتی یا دالان زنگزور یاد 
می شــود که براســاس آن، باید منطقه سیونیک به 
باکو و آنکارا واگذار شــود. در این بین ارمنستان نیز 
به نوبــه خود مطالباتی دارد، ازجمله در مورد اینکه 
مرز بین دو کشــور چگونه تعیین شود. نقشه هایی 
که باکو به آنها استناد می کند مربوط به دهه 1920 
است که براساس آن، جنوب ارمنستان به آذربایجان 
تعلق می گیرد اما ارمنســتان می خواهد که باکو از 
این نقشــه ها صرف نظر کند و به نقشه هایی که در 
آخر دوره حکومت شوروی سابق یعنی دهه 1970 
و 1980 در مرزبندی بین جمهوری های شــوروی 
وجود داشت، استناد کند. یعنی بر این اساس مرزها 
را تعیین و زمینه درگیری های مرزی را از بین ببرند.  
امروز اختلافات اصلی بین باکــو و ایروان روی این 
موارد است و به نظر نمی آید چشم انداز روشنی برای 
حل این اختلافات وجود داشــته باشــد. مطالبات 
باکو بسیار حداکثری و تحقق آنها به معنای تضعیف 
و نابودی ارمنستان اســت. ارمنی ها نیز نسبت به 
این موضوع آگاه هســتند. حتی طیف غرب گرای 
سازشــکاری مانند طیف کنونی که در ارمنســتان 
حاکم اســت نیز واقف اســت که اگر شرط و شروط 
باکو و علی اف عملیاتی شود به این معناست که بر 
کوچک شدن کشور ارمنستان مهر تایید زده اند. در 
صورت پذیرش شروط باکو ممکن است ارمنستان 
بــه مرور از بین برود. این مســئله در مقالات علمی 
در دانشگاه های ترکیه و آذربایجان نیز مورد ارزیابی 
قــرار می گیرد که اگر این شــروط عملیاتی شــود، 
عملًا در آینده ارمنســتانی وجود نخواهد داشــت 
و اگر هم باشــد یک کشــور بســیار کوچک تحت 
تاثیر ترکیه و جمهــوری آذربایجان خواهد بود.  اگر 
معاهده صلح امضا نشــود درگیری ها ادامه خواهد 
داشــت چون توازن قوا بین دو طرف به هم خورده 
اســت و جمهوری آذربایجان به شدت مسلح شده 
اســت. همچنین در ماه های اخیر مشاهده کردیم 
که ارمنستان نیز به سمت تسلیحاتی شدن بیشتر 
پیش می رود و حتی تسلیحاتی از فرانسه و هند به 
ارمنستان انتقال داده شــده است. تحریک باکو و 
ایروان از سمت قدرت های بیگانه باعث می شود که 
درگیری ها ادامه داشته باشد. هرچند ممکن است 
به یک جنگ گسترده منجر نشود، اما درگیری های 
محدود تــداوم خواهد داشــت. البتــه یک جنگ 
گسترده نیز کاملًا دور از تصور نیست. بعد از جنگ 
اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان، نفرت 
قومی بین طرفین به شــدت افزایش یافته اســت و 
همین مسئله احتمال جنگ و درگیری گسترده را 

بیشتر کرده است.

با بازگشت طالبان 
به قدرت به سرعت 
آشکار شد فضایی 
که زنان و دختران 

افغانستان در آن مسیر 
اشتغال، تحصیل و 

توانمندسازی را پیدا 
کرده بودند، از بین 
رفته است. بسیاری 
از خانواده ها حالا با 
فقر شدید، مسائل 

سلامت روان و حتی 
خودکشی دست وپنجه 

نرم می کنند.  سال 
2023، سازمان 

بین المللی کار تخمین 
زد، 25درصد از 

مشاغل زنان از زمان 
بازگشت طالبان در 
سال 2021 از بین 

رفته اند

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

آپارتاید  جنسیتی در افغانستان
AP

س: 
عک

 


